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  ∗در شعر فارسی ها چشم پناه

 زادهغلامحسين غلامحسين دكتر
 مدرستربيت  دانشگاه يفارس اتيادب و زبان دانشيار

 ∗افسون قنبري

 چكيده
زخیم در مییان شمی یا چشمهدف این مقاله در ابتدا اذعان به این نكته است که باور به شور چ

ای دیرباز دارد  و مردم بیرای روییارویی بیا حیوادث های دور، پیشینهملتهای مختلف از گذشته
بردنید. ناشی از آن و دفع بلا از از ابزار و اوراد و گیاهان خاصی به عنوان باطل سحر بهیره میی

ار کلاسیك فارسی کاوییده اییم های گوناگون این باور عامه را در اشعدر این مقاله ابعاد و جنبه
و دریافته ایم شاعران، علاوه بر آنكه با بیان این باور تصویری روشن از جامعه خیود ارائیه داده 
اند، به کمك این باورها به تصویر سازی دست زده و بر زیبایی شعر خود افزوده انید. شیاعران 

شاره کرده انید، بلكیه برخیی ایین نه تنها به بسیاری از ابزارهای دفع چشم زخم در باور عامه ا
آداب و رسوم همگانی را نیز شرح داده اند. آنان با بهره گیری از این باورهای دیرینه و فراگییر، 

 مضمونها و تصویرهای شگفتی آوری در آثارشان پدید آورده اند. 

ها پناه، چشمزخم، شعر فارسی و باورهای عامه، باورهای عامه، شورچشمیچشم ها:كليدواژه
 . )ابزارهای دفع چشم زخم(

 

 

                                                 
 17/4/3139: مقاله رشیپذ خیتار              30/6/1392:  مقاله افتیدر خیرتا   
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ∗
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 بيان مسأله 
بسیاری از عناصر تشكیل دهنده فرهنگ جوامع بشری، اصل و ریشه واحدی دارد که از 

تاریخ عبور کرده تا به دوره تاریخی رسیده است وپس از پی  و خمهای روزگاران بی
رنگی از  آن نیز در هر دوره و زمانی و در هر زیستگاه ومكانی، هر قوم و ملتی،

 تصورات و اعتقادات خویش را بر آن پاشیده و جلوه جدیدی به آن بخشیده است.

است که چهره واقعی و خصلتهای عینی و  ایآیینه»از این رو، فرهنگ همچون      
ابوالقاسم «) توان دید ویژگیهای روحی، ذوقی و فكری اقوام و قبایل جهان را در آن می

ه مدد آن برخی از نكات تاریك فلسفی و تاریخی را و ب ( 12: ص 1352انجوی ،
 ها و اعتقادات مختلف پی بردروشن کرد و به ریشه و مبدأ آداب و رسوم، ادیان، افسانه

 .(9: ص2536) هدایت , 
در آثار شاعران، نویسندگان، مورخان و پژوهشگران ایرانی نیز از دیر باز تیاکنون بیه 

ای است به گونیهق جامعه، توجه جدی مبذول شدهزندگی، آداب و رسوم و دین و اخلا
تمیام نمیایی از زنیدگی  که آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان هر دوره بیه آیینیه

هیای ایین است؛ از ایین رو ردپیا و نشیانهمادی و معنوی مردم آن روزگاران تبدیل شده
 ت.توان یافها را در تمام آثار مكتوب فارسی میافكار و اندیشه

از اینها گذشته ، احاطه شاعران بیه علیوم و دانشیهای زمیان خیود از جملیه سیتاره 
گییری آنیان شناسی، طب، فراوانی اشارات به امثال و لغات و اصطلاحات عامیانه و بهره

های معیشیتی میردم، از فرهنگ اساطیری کهن، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و شیوه
هنگ عامه در آثارشان فراهم ساخته، و سبب شده اسیت زمینه مساعدی را برای ورود فر

 آثار ادبی به تاریخ مستندی از افكار ، اعتقادات و آداب و رسوم درآید.
ای زخم است کیه سیابقهیكی از این باورهای عمومی، اعتقاد به شورچشمی یا چشم
ارهیا تیا ستین در درون غدیرینه در فرهنگ ملل جهان دارد. اسناد نقاشیهای انسانهای نخ

زخم ها و آثار مكتوب قرون وسطی و اوراد و سنگهای رایج برای دفع چشمسنگ نوشته
های اینترنتی جهانی، زخم در شبكههای متعدد اینترنتی ویژة چشمدر روزگار ما تا پایگاه

همه مؤید رواج عمیق این اعتقاد بین اقوام و ملل گوناگون در قرون و اعصار مختلف تا 
 امروز است .

  بسیار پرداخته شود که یكی از عناصر« زخمچشم»هدف مقاله این است که به بررسی 
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شایع  درفرهنگ عمومی است؛ ولی از آنجا که اطلاعات  و مطالب مربوط به آن  بسییار 
زخم گسترده است در اینجا فقط بیه بررسیی و تحلییل برخیی از ابزارهیای دفیع چشیم

 ها پاسخ داده شود که :شود به این سؤالپرداخته، و کوشش می
و چه باورهایی درباره چگونگی دفع آن میان ایرانیان و  شاعران چشم زخم چیست »

 «پارسی زبان، وجود دارد؟

 تعاريف و مفاهيم
شود که در اثر نگاه آمیخته گفته می نقصانیمعمولاً به آزار و چشم زخم از نظر لغوی، 

رسد. در لغتنامه شخد یا چیزی میبا تعجب یا تحسین یا حسادت کس یا کسانی به 
و چشزخ و چشم شور ودیده شور و نظر  مزخچشم»زخم آمده است: دهخدا ذیل چشم

و مرغوب را نگاه کند و  ] بسیار نیكو[ینسَحُ شور عبارت از آن است که شخصی چیز
 ؛حسد ضرور نیست ،زخم طریق حسد در وی نظر اندازد و بعضی گویند در چشمه ب

چشم . با این تعریف، زخم () دهخدا، لغتنامه ، ذیل چشمکندت هم کار میگاهی نظر دوس
یا از نظر آمیخته به حسد و  که از نگاه پرمحبت و تحسیناست آسیب وزیانی  زخم،
زیر عنوان نیز المعارف بریتانیكا در دایرهرسد. میشورچشمان به افراد یا اشیا  حیرتِ

اعتقاد برآن است که » د شده و آمده است که رسانی آن تأکیبه جنبه آسیب 1چشم زخم
توانند با نگاه خود به دیگران صدمه بزنند و حتی مسبب مرگ آنان شوند و اشخاصی می

 «در این میان کودکان و حیوانات بیش از دیگران مستعد چنین صدماتی هستند
(Britannica, 1973, 4:p622 .) 

قادی دیرینه و جهان شمول است و توان گفت چشم زخم اعتاز نظر حوزه رواج، می
از جوامع ابتدایی در کشورهای باستانی مانند یونان و روم و چین و مصر و ایران گرفته 
تا ملل متمدن جهان امروز و از ادیان قدیمی )مانند اعتقاد به ارباب انواع( گرفته تا سایر 

های اسلام نمونه ادیان مانند یهودی، بودایی و هندی و از جمله در آخرین آنها یعنی
 توان یافت. اعتقاد به آن را می

ها ، افراد معمولاً غریبهدهد که رسان هم بررسیها نشان میاز نظر نوع عوامل آسیب
زخم، چشمالبته گاهی نیز اند. معلول و زنان پیر، بیش از دیگران به نظرزدن متهم شده

دخواهی و حسادت به غیر ارادی تلقی شده است؛ اما گمان رایج این است که ب
زخم است؛ بنابر این تحسین شدن از سوی خوشبختی و زیبایی، علت اصلی چشم
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تواند به بدشانسی کنند، میدیگران یا تملك چیزی که دیگران، داشتن آن را تحسین می
یا « خدا حفظش کند» یا « ماشاءالله » شود؛ برای همین است که عباراتی همچون تبدیل 

   ای دارد.نسبتاً گسترده کاربردو معادلهای آنها در زبانهای گوناگون « برکتش دهد» 
شود، بسیار شبیه به هم است، زخم انجام داده میکه برای دفع چشماگرچه اقداماتی
از کارشناسان فرهنگهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال برخی برخی از آنها در

سنتی، که در مراسم  -  cross- dressing))درسینگ زنند که هدف از کروسمیحدس
زخم است . در میان دفع چشمنوعی روش  -شوددر بخشهایی از هند اجرا می ازدواج

زخم به انسان هنگام خوردن یا برخی از اقوام آسیایی و آفریقایی، رسیدن چشم
کنند روح آدمی در زمانی که دهان وی باز زیرا گمان می ؛بسیار خطرناک است ،آشامیدن
پذیر است؛ به همین دلیل غذاخوردن باید در ، بیش از هر زمان دیگری آسیب است

 تنهایی،یا با بستگان درجه اول و پشت درهای بسته صورت بگیرد
)Britannica,1973,4:p622( . طور است این سنت در برخی از کشورهای آسیایی همین

دیك به چشمها سیاه که برای محافظت از کودکان، صورت آنها را بویژه در مناطق نز
یا روشهای دیگری همچون اسپند دود کردن، به همراه داشتن انواع حرزها و کنند می

طلسمها و تعویذها و اشیا و سنگها و انواع دستبندها و گردنبندها یا در معرض دید قرار 
دادن اشیا و نقاشیهای تزیینی خاص، همه از روشهای بسیار رایج جلوگیری از 

 اقوام و ملل گوناگون است.زخم بین چشم

 ابزارهای دفع چشم زخم 
های دور تا کنون ، مردم تأثیر چشم یش از  این نیز اشاره شد ازگذشتههمان طور که پ 

زخم را همانند تأثیر جادو دانسته، و برای مقابله با حوادث ناشی از آن و دفع بلا از 
از  سحرهاالباطلاند. فاده کردهالسحر استابزار و اوراد و گیاهان خاص به عنوان باطل

و  طبیعى ماورای نیروى آنها را دارای ،مردم که است هایىرماننده و2تَمائم جمله
از  پلید و ارواح دیو و جن پندارند و در گریزاندنمى یىزداو شر جادویى خاصیت
 انگارند.مؤثر مى،  ات و مزارعو حیوانها انسان
 تحولاتى سحرها و شیوة کاربرد آنها دستخوشالباطل شر، اعتقاد بهب تاریخ در طول»
 و سحر بر نیروهای تأثیر طلسم بشر به که زمانى ،. بنابر نظر جیمز فریزراست شده

از  آنها و رماندن کردن مطیع زیانكار اعتقاد داشت برای و ارواح و دیوان طبیعى
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 به کرد؛ سپسمى استفاده خاص و مناسك با اعمال ادویىج هایرماننده سحرها والباطل
 و ارواح و شیاطین هجنّا دفع آورد و برای روی روحانى و موجودات دینى اعتقادات

را  و تعاویذ مذهبى و ادعیه مقدس کلمات حاوی ها و افسونهای، رقُْیهدهنده آزار
 جنبة مذهبى اعمال این افزود و به پیشین ىجادوی سحرهای و باطل طلسمات به
 . : ذیل باطل سحر (11)بلوکباشی، دایره المعارف بزرگ اسلامی جداد

نامند. این می 3العاده برای برخی از اشیا را اصطلاحاً فیتیشاعتقاد به نیروی خارق
فیتیش .» اشیا ممكن است ساخته دست انسان باشند یا از طبیعت برگرفته شده باشند 

پرستی به معنی عبادت و تقدس اشیا و اجسامی است که دارای قدرت جادویی هستند 
اند که در آن ، انسان ارواح نیك و بد شده و از این رو پایه و اساس تمام ادیانی دانسته

دهد . قبایل بدوی در بعضی اشیا تجسد و تجسم خدا را در سرنوشت خود دخالت می
پرستی بازمانده و مرحله تكامل یافته فیتیش پرستی است و تمام بینند؛ چنانكه بترا می

] یا بیشتر [ ملل باستان مانند مصر ، آشور ، بابل ، یونان و روم باستان هر کدام مراحل 
اند . بومیان سواحل غربی آفریقا نیز برای اشیایی چون سنگ، بت پرستی را طی کرده

دارند و در جنگ و شكار و آنها را مقدس میفلز ، چوب و غیره احترام روحانی قائلند 
کنند و اگر پیروز شوند آن را از برکتِ  شیء مقدس ، آن اشیا را  با خود حمل می

 .(313: ص 1382)زمردی ،« دانند؛ زیرا برای این اشیا به نیروی مانا قائلندمی
و آنچه م  از اعتقاد به سحر سابقه زیادتری دارد زفتیشی» ویل دورانت معتقد است 
شود که بسیاری چون چنین تصور می ؛است]رایجتر [  هم از آن برجای مانده شدیدتر

 هبه این معنی که هر طلسم برای عمل خاص ب ؛دناز حرزها و طلسمها اثر محدود دار
را شوند که بار سنگینی از اقسام طلسمها ، بسیاری افراد دیده میدلیلبه این  ؛رودمی رکا

آماده باشند .  ،ا در مقابل هر بدبختی که بخواهد بر آنان هجوم آوردهمراه خود دارند ت
تقریباً نصف مردم اروپا ، همواره ، همراه خود طلسمها و نظرقربانیهایی دارند ؛ به این 

: 1، ج1365)ویل دورانت ، « خیال که آنان را از شر نیروهای فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد

 .(82ص 
ها ، نگین انگشتری و طلسمات ، تعویذها، زیورها و مهرهآثار فیتیشیزم در تقدس 

دیگر حمایلهایی که انسان از آنها امید خیر و برکت یا دفع شر دارد باقی مانده است؛ 
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کنند؛ اسپند چنانكه برای دفع چشم زخم و شورچشمی از این ابزار و اشیا استفاده می
 شورچشمی رهایی یابند .خوانند تا از شر سوزانند یا اوراد و اذکاری میمی

برخی از سنگهای قیمتی، اجزایی از رستنیها و گیاهان ، اندامهایی از حیوان ، ابزار و 
اشیا و لوحهای فلزی ، زیورها و گوهرها ، تندیس و پیكره ساخته شده از موم و خمیر 
، رقیه و افسون و حرز و تعویذ نوشته شده بر پوست حیوانات و کاغذ و پارچه و یا 

ای ، چیزهای های فلزی و سفالی و شیشهها و چشموارهده شده روی فلز ، دستوارهکن
ناپاک و آلوده و فضولات برخی از حیوانات از جمله ابزار و اشیایی هستند که به مردم 

کنند تا هنگام درماندگی و مشكلات ناشی از نیروی زیانكار شور چشمان  ، کمك می
 د دور سازند .اضطراب و پریشان حالی را از خو

داروها ، وسایل ، ابزار و اورادی که برای دفع چشم زخم یا رفع آثار سوء آن به کار 
تعویذها و  »اند: رود، بسیار متعدد است. قدما این ابزارها را به دو گروه تقسیم کردهمی

 دا در آنها بهخ نام که ، و تعویذها و افسونهایىکار رفته خدا در آنها به نام که افسونهایى
 تقسیم ()اغلوطات و نامفهوم دو دستة مفهوم نیز به گونة دوم . طلسماتاستنرفته کار
 / بلوکباشی /مقاله باطل سحر /دایره المعارف بزرگ اسلامی ( .201...، )نك: یواقیت ندوشمى

در  و عام لىک شباهتهای آنها را بر حسب« النجوم و دراری العلومیواقیت» در  کتاب 
 طبیعى بر اساس عمومى بندیطبقه نخست»ند: اکرده تقسیم چند طبقه به و کاربرد  نوع

 بندیطبقه دوم...، و سنگها  از احجار کریمه برخى ، شاملطلسمات بودن یا مصنوعى
 گیریپیش مخصوص مانند طلسمات ؛برندکار مى را به طلسمات که مقاصدی برحسب
 آوردن دست به ،و آسیبها اهخطر از و عمومى کلى حفظ و امنیت ،بیماریها و درمان
 و فهرست طلسمات بندیطبقه برای)«و جز آن و ثروت خوشبختى تحصیل ،جسمانى قدرت

 .(11 ، ج نك: یواقیت / بلوکباشی /مقاله باطل سحر /دایره المعارف بزرگ اسلامی، هر رده طلسمات
. است بوده رایج ایرانیان سحر از دیرباز در میانالباطل هایمهره یا هارزحکاربرد 

 آنها در جذب رنگ ها برحسبمهره جادویى دربارة خواص پهلوي روايات کتاب در
. (178 :1376،)تفضلى است شده گفته شر سخن نوعى یا دفع و مهر و محبت خیر

 کبود خوش هایاز مهره البلها عقايد النساء و مرآت نیز در کتاب ساریخوان آقاجمال
سحرها الو سفید( در شمار باطل مدور سیاه )سنگى ، مهرة سفید و مهرة باباغوریرنگ
 نك:رود، کار مى به زخم چشم دفع در که هایىمهره )برای (26ص:1349خوانساری ، )است برده نام
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 . (377 ،همایونى
بعضی از سنگهای معدنی همان خاصیت طلسم و تعویذ را دارند؛ چنانكه یكی از 

آید، کودک را از بیماریها مصون و گویند از گلوی گوساله دریایی بیرون میآنها که می
آورند )زنیت کفتار ( که هر گویند از بدن کفتار سنگهایی بیرون میدارد و میمحفوظ می

طور است ماند. مهره مار هم همینخود داشته باشد، محفوظ می کس آن را در بازوی
 (.116ص :2، ج2535)ماسه، 

دارد؛ مثلاً طلسم عنتر و بعضی از استخوانهای حیوانات نیز از چشم زخم مصون می
میمون که عبارت از دو استخوان کوچك است شبیه جمجمه میمون که آنها را به 

و  مین خواهد کرد وعلاقه متقابل زن و شوهر را تأ بندند . این استخوانهایكدیگر می
 .(116: ص 2، ج 2535)ماسه ، آنان را از تأثیرات بد مصون خواهد داشت 

 حرَمل و پارچة کبود حاوی مرغتخم ، پوست«یكادان و» دعا، رقیةمعوذتانآویختن
همراه  (،291 :1369، ى؛ بلاغ1:1365/147،کرباسى) و مزرعه باغ و اسپند( در خانه )نوعى

 .های رنگی و استفاده از رنگهای خاص  از جمله ابزار دفع چشم زخم استداشتن مهره
پارچه آبی که به کلاه یا آستین بچه »رنگ آبی را نیز دافع جشم بد دانسته اند. 

آویزند، نشانه همین دوزند و شیشه و سنگهای آبی که از گردن انسان و حیوان میمی
زخمی به شمار ه رنگ آبی است . قطعات شیشه آبی و گوش ماهی دافع چشماعتقاد ب

ها شكاف بردارد آن را کند .اگر یكی از صدفها و یا شیشهرود که کودک را تهدید میمی
 گویند از اینكه از بلا رهایی یافته استدهند و بچه را شادباش میبه چشم بد نسبت می

 .(115: ص 2، ج 2535)ماسه ، 
زبان ،  كُجي آبي،  ببين بترک،  نظر قربانيیی در کتاب از خشت تا خشت از کتیرا

ناخن ،  سم آهو،  تربت دان،  دندان ببر،  هفت مهره، طلسم وان يكاد ، مازو، ماهي
به عنوان طلسمها و دعاهایی نام برده است که برای در  قاپ گرگو  گوز غلاغ، گرگ

فرستند راه سیسمانی نوزاد به خانه دختر میامان بودن نوزاد از هرگونه آسیبی به هم
 .(40تا 38: 1378)کنیرایی ، 
 ،نُشرِه )نُشرِه آب(تَميمه، چنگ شير، حرز و تعويذ، سُروي آهو، طلسم،  پَتَر،

 پنام )وهام/ / چشم، پنامزد، چشمهفت هيكل، قلعه ياسين، عودالصليب
 ابزارهای از جمله ه (، خرمک )خر مهر(، چشم آور، چشم آرو، چشمارويچشم وهام
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 .روددیگر دفع چشم زخم به شمار می
دهد که آنان نیز معمولاً مانند دیگران به آداب و بررسی آثار شاعران نشان می

اند که سوزاندن دانه سپند اند. آنان نیز معتقد بودهباورهای رایج زمان  خود  اعتقاد داشته
کند. ن ، دیو و پری را از انسان دور میزخم تأثیر دارد و همراه داشتن آهدر دفع چشم

برای جلب محبت باید نعل در آتش انداخت یا فلفل در آتش سوزاند و... . استفاده از 
دهد، موجب این باورها و عادات علاوه براینكه تصویری از جامعه شاعر را نشان می

یابد پیوند ن میشود و به این وسیله شاعر امكاپیوند بیشتر بین شاعر و خواننده اثر می
خود را با مخاطب استوارتر سازد. از سوی دیگر، او با کمك این باورها به تصویرسازی 

افزاید و در نتیجه نظرخواننده غیر عامی را نیز زند و بر زیباییهای شعر خود میدست می
 کند.جذب می
 چو ماهت به چشم بد بیندروی کههرآن
 

 من سپند از چشم بد کردم پدید 
 

 برآتش تو به جز جان او سپند مباد 
 (106غزل : 1362حافظ،)                 

 در سپندم نیز چشم بد رسید 
 (6/2805: 1376 مولوی،)                 

بویژه به آنچه  چنانكه گفته شد در ادامه به بررسی برخی از ابزارهای دفع چشم زخم
 شود:در شعر پارسی وارد شده است، اشاره می

 سنگها . 1
های بسیار دور به استفاده از جواهرات و سنگها علاقه فراوانی داشته انسان از گذشته

است. اقوام کهن با اعتقاد به جادویی و مقدس بودن سنگها از آنها برای محافظت، 
کسب قدرت و ثروت و موفقیت ، حفظ سلامت و درمان بیماریها و شفابخشی، 

ثی کردن تأثیرات نامطلوب و منفی سیارات و جلوگیری از حوادث ناخوشایند ، خن
سنگها در طول میلیونها »اند اند؛ زیرا انسانها همواره معتقد بودهآینده بینی استفاده کرده

سال در اعماق زمین پرورش یافته، و روند پالایش و پاکسازی را در تاریكی و انزوا طی 
و قادرند انسان را به انرژی غنی و  انداند. سنگها از عناصر مادر خاک به وجود آمدهکرده

ترین و خالصترین رنگهایشان حامل نورند و مغذی خاک وصل کنند. آنها در طبیعی
کنند و دهند. آنها نیروی آسمان و زمین را جذب و هدایت میانرژی کیهانی را انتقال می

دهند و به یکند، انعكاس مساختار بلورینشان آنچه ارتباط انسان و کیهان را برقرار می
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:ص 1384)شعبانخانی، « گذارندهمان نحو تأثیری هماهنگ کننده بر جسم و روان انسان می

56). 
دانست و از آنها در سحر بنابر این بشر از گذشته، بعضی از سنگها را خوش یمن می

مؤثرترین نزد مردم بابل،  برد.شفابخشی و اعمال معنوی بهره میو افسون ، طالع بینی، 
که سنگ کوچكی را به نخی یا زنجیری ببندند و آن را به گردن  ه استآن بود طلسم
شود از آن سنگها باشد که برای صاحب به این شرط که سنگی که انتخاب می بیاویزند

سیاه یا  رود،میبنا به غرضی که برای آن به کار نیز آورد و بند آن آن خوشبختی می
بهترین ریسمان آن بود که از پشم نزد آنان ،  همچنینسفید یا سرخرنگ انتخاب شود . 

: ص  1، ج  1365)ویل دورانت ، ای تابیده باشند که بز نر به آن دست نیافته باشدبز ماده

286). 
چنانكه پادشاهان ، پاپها و رهبران دینی نیز از جواهر آلاتی مانند یاقوت و الماس 

ود را افزایش دهند . پادشاهان و کردند تا به این وسیله، اقتدار شخصی خاستفاده می
دادند و عقیده داشتند ها تاجهای خود را با جواهرات و سنگهای قیمتی زینت میملكه

ای دارد ؛ بنابر این جواهرات تاجهایشان به غیر از قدرت و که هر سنگ ، خاصیت ویژه
انرژی کند؛ همچنین مال و مقام ، آنها را در مقابل هرگونه بلا و بیماری بیمه می

دهد . جواهرات ، نیروهای مثبت را در اطراف سر آنها )چاکرای تاج( افزایش می
کردند که اغلب پیامبران و بزرگان دینی نیز از جواهرات و انگشتریهایی استفاده می

 (. 57و 56:ص 1384)شعبانخانی ، الهی روی آنها حك شده بود اسمای
کریستالهای فراوانی وجود داشت که  ها و معابد مصریان باستان نیزدر آرامگاه»

های یونانی نیز به فراوانی به شد. در اسطورهکارکردی جادویی به آنها منسوب می
طور که در آرامگاههای امپراتوران چین نیز انواع کریستال کریستالها اشاره شده ، همان

جشنها و  ها از کریستالها دراست . بومیان امریكایی چون مایاها و آزتكیافت شده
کردند. در انجیل بیش از دویست بار نام انواع کریستال مناسك دینی خود استفاده می

و زبرجد یا  8، سفیر7، ژاسب6، الماس5، آمیتیس4آمده است. در این میان عقیق شجری
از همه معروفترند. در داستان خروج بنی اسرائیل آمده است که هنگام خروج،  9توپاز

نگهایی گرانبها زیر لباس خود پنهان کرده بود تا قومش را از روحانی اعظم یهودی س
 .(7: ص 1384)براون ، « شر دشمن حفظ گرداند
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ساختند و از آنها در برخی از تمدنها، گردنبندهایی را به صورت تسبیح از سنگها می
کردند. امروزه نیز از این گردنبندهای برای رفع نگرانی و ایجاد آرامش استفاده می

شود ... در تبت و هند سنگهای جواهر را خرد کرده، به صورت ح مانند استفاده میتسبی
ساختند . این روش درمانی هنوز در آوردند و از آن قرص یا مرهم میپودر در می

و در شعر فارسی  (58و  57:ص1384)شعبانخانی ،های سراسر هند متداول است درمانگاه
 های متعددی دارد. نیز نمونه
، و گورستان در شده آوریجمع سنگها و استخوانهای انواع دورة جاهلى اعراب

 افسونهای همراه بودند، قائل خاصى تأثیر سحرزدایى هر یك برای را که سنگهای قیمتی
 به هک - «خصمه» داشتن همراه» مثلًا  ؛آویختندخود مى هر یك به مخصوص

بر او در  پیروزی و دشمن تضعیف را برای قیة ویژة آنرو خواندن - مانستمىعقیق
 . (576و 575 :ص1354،)نوری «پنداشتندنبرد مؤثر مى

از میان سنگهای جادویی و مقدس ، و خواص متعددی که هریك از آنها دارند، 
برخی نیز بویژه به عنوان سنگ حامی و محافظ و دافع نیروهای منفی و چشم بد 

مرجان ، 10فيروزه؛ يشم شود.و از آنها به همین منظور استفاده میاست شناخته شده
از جمله  شبهو  عقيق سنگ لاجورد، چشم ببر، سنگ خورشيد، ،12زمرد، 11سرخ

کنند. در بررسی دیوان زخم استفاده میسنگهایی هستند که مردم از آنها برای دفع چشم
و شبه به عنوان سنگهای دافع زبان از میان این سنگها تنها از عقیق شاعران فارسی

 .زخم نام برده شده است چشم
ترین سنگهای شناخته شده و به کار گرفته شده از دوران بسیار یكی از قدیمیعقيق 

این سنگ انواع گوناگون دارد؛ عقیق یمنی، عقیق  (.1384، )رحیمیکهن تا به امروز است 
ی مهرة مدور سیاه و سفید، به )باباغوری( نوعباباقوري شجری، آگات، باباقوری و...

شكل و رنگ چشم گوسفندی مرده که برای دفع چشم زخم بر کودکان آویزند و گاه 
برای زینت برخود نهند . در اصطلاح کان شناسی ، نوعی کوارتز نهان بلور است و به 

در کتابهای (. ذیل :بابا قوری 116: ص1375)یاحقی، «سنگ سلیمانی نیز معروف است 
ه استفاده از عقیق سفارش بسیار شده و به استحباب آن بویژه هنگام نماز تأکید اسلامی ب

 شده است . 
 در گییییردنش از عقیییییق تعویییییذ 

 

 ججج  بر سرش کلاه ارغوانی  

 (342ص :1365ناصر خسرو؛ )                                                                 
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دارد. مردم  سرد و خشكی طبیعتو سبك است و  رمن ، براق ،سنگی سیاه  شبه:
در از چشم زخم و سوختن براین باورند که اگر کسی این سنگ را همراه داشته باشد 

  لغت نامه: ذیل شبه (.)دهخدا ،در امان استآتش 
 وگر بخواهد از بهر چشم زخم اکنون

 

 دو دیده چو شبه بر بندمش به گردن بر  
 ج

 (162: 1391مسعود سعد سلمان، )                                      
 کی  خرند از تو فیروزه هرگز 
 لب و دندان تو همی بینند 
 هرچه فیروزه بایدت بفروش

 جج

 چو ببینندت ای بدیع نگار  
 لعل خوشرنگ و لؤلؤ شهوار 
 شبه از بهر چشم زخم بدار 

           ج
 (526: 1384مسعود سعد سلمان)                                                   

                                             

 . استخوانها )دندان ، چنگال و شاخ حيوانات (2

در باور عامه برخی از اعضا یا استخوانهای حیوانات نیز دارنده آنها را از آسیب چشم 
زال و چنگال پلنگ یا و سم غخرس ، دندان ببر ، خوک ،» دارد.زخم مصون نگاه می

دارند و در قدیم شاخ گرگ و چنگ خرچنگ را برای دفع چشم بد پیش بچه نگه می
 (؛98به نقل از کلثوم ننه ص  114:ص2، ج 2535)ماسه ،آویختند گوزن و سوسمار به گردن بچه می

گر قدرت شیر است و شیر ، نماد حفاظت دربرابر مثلاً چنگ شیر یا ناخن شیر ، تداعی
های شیر مرده شد تولهو رستاخیز است؛ حتی گفته شده است که در قدیم تصور میشر 

 . (100: ص1383)عسگرزاده ، دمدآیند؛ سپس شیر نر در آنها زندگی میبه دنیا می

در قدیم رسم بود که شاخ گوزن را برای دفع چشم زخم بر سر در منازل نصب 
کشیدند و برگردن ینها را در ریسمانی میکردند؛ یا شاخ گوزن و ناخن شیر و مانند امی

انداختند . در خراسان برای حفظ کودکان و بیماران برای دفع چشم زخم و محافظت می
چند عدد چشم گوسفند قربانی و » ... کنند که نوزاد از شر اجنه از این روش استفاده می

ازگردن بچه  ناخن گرگ و استخوان شیر و شاخ مار و پنجه کفتار را به نخ کشیده،
 ( . 144: ص1363) شكورزاده ، آویزند تا از شر اجنه محفوظ بماندمی
 در حمایل، سرُو وچنگ چو سودیش نكرد  

 

 چنگ شیر و سرُوی آهوی نر باز دهید 
  

 (164: 1382)خاقانی،                                                                           
 بود میخ طویله در سیفر شاخ گرگانشان 

 

 چنگ شیرانشان بود تعویذ اسبان در شكار  
 جج

 (56: 1385فرخی سیستانی، )                                                                  
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شود ، دست گرگی را که قبلاً بریده همچنین مرسوم است که وقتی کودک بیمار می
های دست را به جلوی بیمار ، مانند حمله گرگ، پنجه آورند واند ، میو خشك کرده

» گویند مالند و میدهند و آهسته به صورت او میکشندو به بیمار نشان میزمین می
کنند . ترسانند و از بدن کودک بیرون میو به این وسیله بیماری را می« چخَِه ، چخَِه 

ون بیاورد، پس از اینكه آن را اگر کسی گرگی را شكار کند و چشمانش را از کاسه بیر
قاب کرد و بر بازوی راست خود بست و دعای خاصی را هم خواند از زخم معده و 

 .(3037)ممسنی ، اطلاعات ،چشم زخم در امان خواهد ماند و نیز علاج شب زنده ای است 
را به گهواره نوزاد ببندند ،بیماری کمتر به  پاي گرگایل بختیاری معتقدند که اگر 

 .(244: ص 1378)میرنبا ، زنند آید و کمتر او را چشم میاغش میسر
 به عهد پاس تو تعویذ گوسفند و شبان 

 جج

 ز دست و پنجة گرگست و ناخنان پلنگ  
 ج

 ( 385: ص1379نظیری نیشابوری ، )                                   

از قدیم رواج داشته و  استفاده از سرخر برای محافظت باغ و بوستان، رسمی بوده که
  حتی امروز نیز در برخی از روستاها متداول است.

 انداز بهر چشم زخم سر طاق شانده
 

 آنرا چنان کجا سر خر در خنار زار   
 جج      

 (41: 1338سوزنی سمرقندی، )                                                  
ینه به اشتباه و خرافی بودن  آن در قالب طنز عطار و سعدی ضمن بیان این باور دیر

 اند. اشاره کرده
 شد به راهی ای میمگر دیوانه

 ججج

 سر خر دید بر پالیزگاهی  
 جج

 بدیشان گفت چون خر شد لگد کوب 
 

 چراست این استخوانش بر سر چوب  
 

 چنین گفتند کای پرسنده راز 
 جج

 برای آنكه دارد چشم بد باز  
 

 ه زان معنی خبردار چوشد دیوان
 ج

 بدیشان گفت ای مشتی جگر خوار  
 

 گر آنستی که این خر زنده بودی
 

 بسی زین کار خر را خنده بودی   
 جج

 شما را مغز خر دادست ایام 
 جج

 از آنید این سر خر بسته بر دام  
 

 نداشت او زنده چوب از کون خود بیاز 
 ج

    چگونه مرده دارد چشم بد باز 
 ججججج 

 (188: 1386الف ˚عطار )                                                          
 یكی روستایی سقط شد خرش

 ج

 علم کرد بر تاک بستان سرش 
 

 جهاندیده پیری بر او برگذشت 
 

 چنین گفت خندان به ناطور دشت  
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 مپندار جان پدر کاین حمار 
 

 کند دفع چشم بد از کشتزار  
 ج

 این دفع چوب از در کون خویشکه 
 جج

 کرد تا ناتوان مرد و ریشنمی 
 

 (139: 1375 ،سعدی)                                                                  

 ها. مهره3

زخم است. مؤلف کتاب روایت پهلوی نیز به  ها یكی دیگر از ابزارهای دفع چشممهره
زبرجد زردگون را همراه با خواندن یك سلسله اوراد ، بسیار همراه داشتن مهرة سبز یا 

مهره به عنوان یكی از مظاهر فیتیشیزم در  (.82، 81) روایت پهلوی ، ص مؤثر دانسته است 
وگاه در حكم حرز  14، عاملی برای رستن از مرگ13موارد دیگر نیز همچون نشان نَسَبی

های دفع چشم زخم بسیار متنوع محافظت در برابر خطرها است . مهره 15و تعویذ
 است.  
 مهره کبود و نیلی رنگ که برای دفع چشم زخم با خود  مهره ازرق :

. در اصطلاح عامیانه به مهره ارزق (7525: ذیل مهره ص7،ج 1381)انوری ،همراه دارند 
گویند که مهره ای است به رنگ کبود که برای دفع ضرر چشم زخم  کُجی آبی می
های آبی مهره. به )لغت نامه(نیز می گویند كجُهآویزند؛ به آن وارگان میبرکلاه شیر خ
فرهنگ )«گویندمی يا كجي خرمهره آویزند نیز می که برگردن خر یرنگ سفالین

 .(لغات عامیانه ، جمالزاده 

 مهییییره ازرق آورییییید بییییه دسییییت 
 ج

 وز پی چشم بد در ایشان بست 
  جج 

 (619: 1381 ،نظامی)                                                                               

 ص 1382)سجادی ،بندند:  مهره ای که برای دفع چشم زخم بر بازو می مهره بازو :
1493.) 

 سپهر مهره بازوی بندگان تو گشیت
 ج

 از آن قبل ز قبول فنا شده اسیت آزاد  
 ج

 (850، 1382)خاقانی،                                                                                

 (572ص ،اسیدی  فرهنیگ) ای اسیتشیشهای مهره، خرمك : چشم زد یا  چشم زد. 
زخیم بیر گیردن  فیع چشیمرای دب کهاست  شیشه سیاه و سفید و کبودای از مهره
  .م زد (؛ دهخدا ، لغت نامه : ذیل چش 1362قاطع ،  برهان)بندند می اطفال

 یافت چشم زدهر آن صورت که خود را 
 ندیدم کس که خود را دید و نشكست 

 

 ز چشم نیك دیدن چشم بد یافت 
 درست آن ماند کز چشم خود رست

 

 (187: 1381، نظامی)                                                                                 
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  دهخیدا، سفیدی که برای دفع چشم بد بیه گیردن اندازنید  های سیاه ومهره :تميمه(

 .لغتنامه : ذیل مهره و تمیمه(
 از این قصیده که گفتم سخنوران جهان
 زهی تمیمة حسان ثابت و اعشی

 

 به حیرتند چو از منطق طیور ، ذباب 
 16زهی یتیمة سحبان وائل و عتاب

 ججج

 (56 : 1382 ،خاقانی )                                                                      

  : مهره کبود یا نظر قربانی که برای دفع چشم زخم بر بالای گهواره مهره گهواره
 )دهخدا ، لغت نامه: ذیل مهره (.شد کودکان آویخته می

 نسوزد دل اگر صائب سرشك ناامیدی را
 ج

 سازدکه از بهر یتیمان مهرة گهواره می 
  

 (2/1447: 1383)صائب،                                                                 

را   ببين بترک گویند.نیز می ببين و بترکدر اصطلاح عامه به مهره دفع چشم زخم 
ببین و بترک )لغت نامه (. آویزند برای دفع چشم بد برکلاه یا گردن کودکان و خوبان می

آن را  ؛باباقوري ای بود رنگارنگ و همانند چشم مهره»امه، یا مهره گهواره در باور ع
دوختند . باورشان بود که اگر ك بچه میلچگذاشتند و زیر توی طلا یا نقره ، کار می

 « شودمی رشكند و خرد و خاکشیزخمی به بچه برسد ، این مهره درهم میچشم
 .(1حاشیه  38: 1378)کتیرایی ، 

 کار سنگ یده از مهرة گهوارة من  آید  ن ، میبس که سیراب شد از گریه م
 

 (3/2992: 1383)صائب،                                                                 

 :بندند.مهره ای که بر گیسوی اطفال برای دفع چشم بد می  مهره گيس 

 گیس بندبه دکان او مهره
  

 فرو ریخته بهر دفع گزند 
 

  (3، سی دی درجمیرزا طاهر وحید)                                                  

 :آن را زیان ندارد و برای رفع مرض آتش صلیب کوچكی است که  عود الصليب
اند . آویختهو چشم زخم و دفع آزار ام الصبیان و شفای صرع به گردن کودکان می

قد بودند که خطوط صلیب . نصاری معتاست 17چوب این صلیب از درخت فاوانیا
شود به وقتی مربوط است که عیسی را به شكلی که در مقطع این درخت دیده می

هایی از فاوانیا را برگردن کودکان که گرفتار صرع شده باشند، صلیب کردند ...پاره
 .(126:ص 1377)شمیسا،  آویزندمی

 قدسیان فهرست این مجلس به حلق آویختند
 

 کودکان عود الصلیبهمچنان کاندر گلوی  
 

 (140: 1378)فراهانی ،                                                                                
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  :مهره ای رنگارنگ به شكل چشم گوسفند است که برای دفع عین نظر قرباني
و به روش تهیه آویزند )لغت نامه (.الكمال و چشم زخم از گردن یا سر کودکان می

روز عید قربان ، چشم گوسفند قربانی را » کار بردن چشم قربانی چنین بوده است : 
و آن را  -شد که در این صورت خاصیتش بیشتر می-دزدیدند داشتند و یا میبرمی

گرفتند تا گرد و گلوله شود . کردند و در موم یا قشری از طلا یا نقره میخشك می
دوختند.   چشم قربانی لچكی سرش یا جای دیگر می هنگام زایش نوزاد ، آن را به

یعنی به بیماری سخت دچار آمده  -«نظر به جگرش کاری شده بود»برای کسی که 
آمیختند می ساییدند و با آب درآن را می ؛رفتکار میه ب -رفتبود و بیم مرگش می

دند تا مالیخوراندند و اگر  بیمار زخمی داشت ، روی زخمش میو به بیمار می
ماسه نیز در این مورد  .(4حاشیه  38: 1378)کتیرایی، یعنی بهبودی یابد  -شود « چاق»

طلسم نظر قربانی چشم گوسفندی است که روز عید )قربان ( قربانی » نوشته که :
زخم مؤثر است. آن کنند؛ زیرا برای دفع چشممی شود. این چشم را خشك می

گلوله کوچكی از خاک یا خرمهره آبی رنگ چشم خشك شده را با یك تكه نمك و 
کشند و همة آنها را به کلاه یا سر شانه بچه می آویزند و یا صدف )کُجی( به نخ می

 (.114: ص 2، ج 2535)ماسه، 
 نشد ای از سرنوشت عجز ما روشننقطه

 

 چشم قربانی مگر بر جبهه بنشانیم ما     
 

 (187: 1389)بیدل،                                                                                  

 هاهمراه داشتني. 4
دیگری نیز برای دفع چشم زخم کاربرد داشته که  ها اشیایعلاوه بر سنگها و مهره

برخی از آنها هنوز هم در نقاطی از ایران و برخی از کشورها متداول است . همراه 
  .طلسم یا پَترَ از آن جمله است داشتن تكه ای آهن ، افسون و

 

 َای از طلا و مس و نقیره و بیرنج کیه بیر آن اسیما و صفحه و قطعه  : پَتر
در غیاث اللغات آمده کیه پتیر  (.215:ص 1377)شمیسا ، طلسمات و تعویذ نقش کنند 

پاره های آهن پهن کرده شیده و ایین لفیظ مشیترک اسیت در هنیدی و  به فتح تَ
تای فوقانی را مشدد آورند)دهخدا ، لغت نامه: ذیل پتیر(. در فارسی مگر در هندی 

بریدن به معنی برگ درخت ،بال پرنده  )پت( افتادن، patاز ریشه patraسانسكریت 
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)  patra،در ازمنه گذشته روی  برگ درختان چیزی می نوشتندو هر ورقه نوشته را 
: ص 1، ج 1382، )سیجادیندنوشیتنامیدند. طلسمها را نیز روی این پترهیا میپَترا( می

 .(حاشیه برهان قاطع مصصح دکتر معین –به نقل از دکتر کونهن راجا  215

 چشم بد کز پتر و آهن و تعویذ نگشت
 

 بند تعویذ ببرید و پتر بازدهید 
         

 (164: 1382خاقانی، )                                                                                 

 : عزیمه و هر آن چیزی ]است[ که شخد را از آفت و صدمه چشیم زخیم  افسون
  (.لغتنامه، ذیل: افسون )دهخدا ،و زهر حیوانات زهر دار محفوظ دارد 
   18وهم و سِرّ او به از تغویذ و از افسون بود  گر ز بهر چشم بد تغویذ و افسون عادتست

 جج 

 (156: 1362امیر معزی، )                                                                              
کننید، کلماتی که افسونگران توصییه میی باور مردم براین است که خواندن و نوشتن

 .شودسبب ایمنی از چشم زخم می
باغ اندر ه ین همی خندد بیعروس آ
 گلدرخت

 

ز بیم چشم بد بلبل همی خواند بر او  
 افسون 

 

 (333 : 1364، قطران)                                                                                       
 ام بیر پیكیر شیاه گه افسون خوانده

 

 ام گرد سر شاه  گهی گردیده 
 

 (507: 1385حتشم، م)                                                                                 

  : در دین زردشت ، آگاش دیو و دروج شورچشمی از جملیه دییوانی هسیتند آهن
رسانند .  چنانچه فرد به همراه خود آهین ییا که با چشم بد خود به مردم آسیب می

تواننید بیه او نزدییك شیوند؛ فلزی ) مثلاً سوزن( داشته باشد ، دیوها یا اجنّیه نمی
دییو از آهین و بسیم الله و آییات »ی مشهور است کیه همچنانكه در فرهنگ اسلام

   (.498ص :1،ج1377شمیسا ،)« گریزدقرآنی می

 آوردحسن در هر جا که باشد چشم زخمی لازم است          سوزن از جیب مسیحا سربدر می
 (2/1403: 1383 صائب،)                                                                                 

 : در فرهنگها دو مصداق برای چشمارو ذکر شده است چشمارو  : 
چیزی که برای دفع چشم زخم به عمل .  » دعای دفع چشم بد،  تعویذ ،حرز. 1

) شمیسا ، «آرند ، اعم از آنكه برای آدمی یا حیوان و کشت وباغ و خانه و سرا باشد
 (.  352:ص 1،ج1377
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فع آرایند و برای دکنند و میصورت زیبای انسانی نقاشی می ای که آن را به. کوزه2
 برند.به کار می اینها زخم از انسان یا حیوان یا خانه و باغ و جز چشم

چشمارو کوزه » بنابر توصیف عطار در اسرار نامه و رسم برخی از روستا های ایران 
آن را کردند و مى زیبا نقش و رویى را با چشم چهرة آدمى آن روی که است سفالی یا 

آراسته اند و برای دفع چشم زخم از اهل خانه و اموال و باغ و های رنگین میبا پارچه
 دفع برای سوری چهارشنبه و در شباند ریختههای سفید و سیاه میسكه آنکشتزار در 
هایش را منتظران و سكه شكندتا بافكندند مى زیر به خانه را از بام آن ،زخم بلا و چشم
عطار فلسفه این کار را چنین . (403تا  396 : ص1344 ،رجایى)ر.ک: بردند و عابران می
 دهد:توضیح می

 سفالی را بیارایند زیبا
 کنند از حیله چشماروی آغاز
 اگر شخصی ببیند رویش از دور
 چوخلقانش ببینند از در و بام 
 چو بر خاک افتد از عمری نپیچی

 قشی نبینی از جهانشبجز ن
 تو هم خواجه چو چشماروی امروز
 ولیكن صبر هست ای خفته در راه

 

 فروپوشند آن را شعر و دیبا 
 که چشما روی دارد چشم بد باز
 چنان داند که پیدا شد یكی حور
 در اندازندش از بالا سرانجام
 نیابی جز سفالی چند هیچی
 بجز بادی نبینی در میانش

 امروزچوچشماروی زیباروی 
 که تا در راهت اندازند ناگاه

 

 (157: 1386الف / ˚عطار )                                                                          
 :توان یكی از نخستین ظیواهر فرهنگیی بشیر بیه شیمار طلسم و تعویذ را می تعويذ

اسطوره قائل شید؛ زییرا آورد و حتی  شاید بتوان برای طلسم و تعویذ قدمتی ورای 
اسطوره زاییده اجتماعات بشری است در حالی که پیش از اجتماعیات ، زمیانی کیه 

کیرد ، قسیمتهایی از رفت و از گوشت آن سیدّ جیوع میبشر به تنهایی به شكار می
آویخیت شكار خود از جمله استخوان ، پوست ، دندان ، پنجه و پر آن را به خود می

 گرفت . کرد و از آن چون طلسم و تعویذ بهره میو یا در جایی حفظ می
 درباره تعویذ و شمول معنایی آن اختلاف نظر بسیار است. تناولی در کتاب

پس از ارائه تاریخچه استفاده و ساخت طلسم و تعویذ « طلسم گرافیك سنتی ایران» 
  گفته است :
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در عربی است انگلیسی و فرانسوی است ، مص «amulet»تعویذ، که معادل واژه »
و فارسی آن چشم افسا و چشم پنام است . تعویذ شكل و شمایلی جدا از طلسم و 
دعا دارد و بیشتر برگرفته از اشیا با نوشته ، یا بی نوشته است .به این گونه اشیا نظر 

شود . نطر قربانی بیشتر برای حفظ کودکان از چشم بد به کار قربانی هم گفته می
حلزون ، قطعه ای سنگ نمك ، عقیق ، اشیایی چون صدف ،رود و متشكل از می

چشم خشك شده گوسفند ، دانه اسفند و دندان برخی حیوانات همراه مقداری 
منجوق است . این اشیا، یا برخی از آنها اغلب به وسیله سنجاق قفلی به شانه چپ 

ع و اقسامی شود. البته نظر قربانی انواکودک و یا جلوی سربند قنداق نوزاد نصب می
 .  (62و61)صدارد و مصرف آن بمراتب فراتر از کودکان است

دهخدا  در فرهنگها معنایی متفاوت از آنچه ذکر شد برای تعویذ آمده است :
آنچه از عزائم و آیات قرآنی و جز آن نوشته جهت حصول » نوشته است تعویذ 

معنی آنچه از ادعیه، یا و مجازاً به  )منتهی الارب(مقصد و دفع بلاها با خود دارند 
«. )آنندراج(اعداد اسمای الهی نوشته به جهت پناه دادن از بلیات در گلو و بازو بندند 

کماهه و پنام و هر وی به نقل از ناظم الاطباء ، برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری 
چیزی که جهت دفع چشم زخم و دفع بلا بربازو بندند و برگردن آویزند را تعویذ 

 )ر.ک. دهخدا ، لغت نامه ، ذیل تعویذ(.است نامیده
ای که در دین زرتشتی در مراسم دینی جلوی دهان علاوه بر پارچه وهام()پنام 
شود برند نیز اطلاق میمیکار ه زخم ب فع چشمرای ده بک تعویذیبه  شود،بسته می
گ فرهن)ر.ک. گویند می نیز )چشم وهام(پنام آن  چشم و به( برهان قاطع)ر.ک. 

 و اعمالی است  دعا و تعویذ پنام چشم،  بنا به نظر صاحب برهان قاطع .(جهانگیری
به این قاطع (.  برهان)ر.ک. دهند ، یا انجام مینویسندمیزخم  چشم دفعرای که ب

 گویند . تعویذ چشم آویز ، چشم وهم، وهام و چشم وهام  نیز می
سته و گفته اسما و ادعیه و شمیسا در فرهنگ اشارات، حرز و تعویذ را یكی دان

کلماتی است که برای رفع قضا وچشم زخم و آفات بر کاغذ یا پوست نویسند و به 
جن بازو یا گردن حمایل کنند. تعویذ به زعم رمالان و دعانویسان برای جلوگیری از 

 (.179: ص1،ج1377)شمیسا ، گفتندبه تعویذ حرز نیز می و جن زدگی نیز نافع است.
 سازمش تعویذ جان از هول روز واپسین  زیب تن سازندخلق از فخر و منرا خلعتت

 جججججج  

 (716: 1380)قاآنی ،                                                                           
       ن بر من از آنكزاهدا تعویض خود ضایع مك



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
 ها در شعر فارسيپناهچشم                                                                          

 

143 
      

  

 عشق من ضایع نخواهد شد که دیو خانگی است                                                        

 (80: 1391امیر خسرو، )                                                                             

تا به » صاحب قاموس کتاب مقدس نیز تعویذ را پناه بردن معنا کرده و گفته است 
داو  4:3)پید ست. در زمان قدیم همچو گوشوارهحال در افریقا و مغرب زمین مستعمل ا

و گردنبند و سنگهای گرانبهایی که دارای علامات و قوه  (13:2هو  20:3اشی  34:8
شد و اسمای مقدسه را به طور و طرز مخصوص در آنها موهومات بود استعمال می

ادند در ددادند و بعضی اشیاء کوچك که آنها را به اجنّه و دیوها نسبت میترتیب می
دادند دار اجنّه و دیوها برخود قرار میکردند و محض محافظت از اقتآنها تعبیه می

 .(259، ذیل: تعویذ ص 1383)قاموس کتاب مقدس ، 
 دست حافظ تعویذ چشم زخم استدوستای

  جج
 یارب ببینم آن را در گردنت حمایل 

 

 (307غزل  : 1362حافظ،)                                                     
 که دفع چشم بد را زان شمایل

 جج

 به گردن دست من بادت حمایل   
 جج

 (669 :1375، جامی)                                                                     
 بهیییر چشیییم بییید دل مییین پیییر دعیییا 

 ج

 همچو تعویذش به بازو بسته شد 
 ج

 (406: 1378، جامی)                                                                 
استفاده شاعران از تعویذ و باورهای مربوط  به آن گوناگون است . جنس و نوع 
برخی از این تعویذها مشخد نیست و از واژه تعویذ در معنای عام آن استفاده شده 

ده برکاغذ و پوست است است. برخی از تعاویذ دعای کنده شده بر سنگ و یا نوشته ش
ها ین تعویذآویزند و باخود همراه دارند و برخی از ابندند و یا برگردن میکه بربازو می

 ، دمیدنی است. نیز دعاهای خواندنی
 سیبز  خودرو، پایدار و همیشه است گیاهى سپَِندْ، نام یا اسپند، اِسْفَنْد،: اسپند / سپند

پِنْته»از کلمیة  گییاه ایین روید. نیاممى کویری  یو زمینها و بیابان در کوه که در « سیْ
 و دهنیده برکیت ، یعنیى«افزونییك» معنیى به پهلوی در زبان » و  شده رفتهگ اوستا
گیاهی که دانه آن سیاه است و جهت چشم زخیم ماننید بخیور  ...است آمده مقدس
است کیه آن را سیداب کیوهی ییا  رود ؛ همچنین نام داروییسوزانند ، به کار میمی

«  برَّیسداب»وع نگیاه شناسان آن را از . (83 : ص1375 ،یاحقی )هزار اسفند نیز گویند 
 حرمل»یا « احمر حرَْمَل»را  آن عربى اند. بهدانستهحرَْمَل و از انواع ، کوهىسداب»یا 

 .ذیل : اسفند( 8ج  ) بلوکباشی ، دایره المعارف بزرگ اسلامی ،دنامن« عامى
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کیار  بیه از بیماریهیا برخى در درمان طبى خاصیتهای داشتن سبب اسفند به گیاه
 اسیفند و دانیة آن ،از جمله ایران  اسلامى سرزمینهای عامة مردم در فرهنگ .رودمى

کیار  بیه زخم چشم و دفع بلاها و آفتها رماندن را برای شود و آنمى شمرده مقدس
 .برندمى

از  تند و زنندة دود ناشیى بوی رمانندگى نیز نیروی و خاصیت سبب به گیاه این
فضیا از  ، پیالودنو در بیاور عامیه محیط زیسیت در گندزدایى آن هایدانه سوختن
( )صرسیول . از حضیرتاسیت شدهمى کار برده به و شیاطین و جن خبی  ارواح
بیا آنهیا  که است موکل مَلَكى ،اسفند و دانة گیاه از برگ بر هر یك» ند که اکرده نقل

 و سحر را برطرف غم اشو شاخه اشریشه»اند: گفته همچنین«. بپوسد تا که هست

 «کنیدر اسیفند و میداوا کنیید بیه پس» ؛«هفتاد درد است شفای اشکند و در دانهمى
 (. حاشیه ، 574: ص 1376،) قمى

شیوند و چیون نظامی گنجوی معتقد است که آفتها در آتش اسفند سیوخته می
کنید و میانع آن دود اسفند به فلك برسد ، فلك راه گزند را به سوی زمین سد می

  .شودمی
 سپند از پی آن شد افروخته 
 فسونگر دراین گونه گفتست راز 
 رسد بر فلك دود مشكین سپند 

 ج

 ود سوختهکه آفت به آتش ش 
 که چون به اسپند آتش آمد فراز 
 فلك خود ز ره باز دارد گزند

 

 (1012: 1381)نظامی،                                                                  

 نقاش که بر نقش تو پرگار افكند 
 چون نقش تمام گشت ای سرو بلند 

 

 فرمود که تا سجده برندت یك چند 
 سوخت سپندیكاد و میانخواند ومی

 (1134: 1380)سنایی ،                                                                 
 ایشهریاری بود عالی شیوه

 بیوه هر روزی برافكندی سپند 
 خادمی را خواند روزی شهریار 
 گفت رو این پیرزن را ده ز شاه 
 این سپند از بهر چه سوزی همی 

 م زر بداد و گفت راز رفت خاد
 هرچه در کل جهان نامش بری 

 سوختم از گدایی گر چه جان می

 ایدر جوارش بود کنج بیوه 
 در تعجب ماندی شاه بلند 

 داد صد دینارش از زر عیار 
 روزی پگاه   پس بپرس از وی که هر

 چون نداری یك شبه روزی همی
 پیرزن در حال گفت ای سر فراز 
 عاقبت چشمش رسد تا بنگری

 سوختماین سپند از بهر آن می 
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 چون گداییِ خود آمد در خورم 
 اینكم تو زر نهادی در کنار 
 دیدی آخر چون مرا چشمی بدید

 جج

 گفتمش چشمی رسد تا بنگرم 
 آن گدایی رفت و گشتم سیم دار 
 آن گدایی مرا چشمی رسید

 جج

 (323: 1386عطار، ب/)                                                                       
 نتيجه

های دور تا کنون ، مردم برای مقابله با حوادث ناشی از چشم زخم و دفع بیلا از گذشته
انیید . از ابزارهییا و اوراد و گیاهییان خییاص، بییه عنییوان باطلالسییحر اسییتفاده کرده

 و خاصییت طبیعیى ایمیاور نییروى آنهیا را دارای میردم که ،هارماننده و سحرهاالباطل
و ها از انسیان پلیید و ارواح دییو و جین در گریزانیدن، پندارنیدمى یىزداو شر جادویى
 .انگاشته شده اند مؤثر ،  ات و مزارعحیوان

برخی از سنگهای قیمتی، اجزایی از رستنیها و گیاهان ، اندامهایی از حیوانات ، ابیزار 
هرها ، تندیس و پیكره ساخته شده از موم و خمیر و اشیا و لوحهای فلزی ، زیورها وگو

، رقیه و افسون و حرز و تعویذ نوشته شده بر پوست حیوانات و کاغذ و پارچه و فلیز ، 
های فلزی و سفالی و شیشه ای ، بعضی چیزهای ناپیاک و آلیوده ها و چشموارهدستواره

ند کیه بیه میردم کمیك از قبیل فضولات برخی از حیوانات از جمله ابزار و اشیایی هست
کنند تا هنگام درماندگی و مشكلات ناشی از زیانكاری شیور چشیمی ، اضیطراب و می

 پریشان حالی را از خود دور کنند .
در این مقاله براساس اشعار شاعران پارسیگوی به بررسی ابزارهای دفع چشم زخیم 

ز آنهیا میورد بررسیی پرداخته شد و به دلیل گستردگی و تعدد این ابزارها تنها تعدادی ا
قرار گرفت. به استناد این اشعار شاعران نه تنها به بسیاری از  ابزارهایی کیه بیرای دفیع 

روند ، اشاره کرده اند بلكه برخیی از آداب و رسیوم چشم زخم در باور عامه به کار می
و  اند . دعا خواندن و فوت کردن ، آداب مربوط به قربیانیمربوط به آن را نیز شرح داده

ها ، دود کردن سپند و لام و نیل کشییدن از سیوخته گردان ، استفاده از سنگها و مهرهبلا
آن از جمله رسومی است که هنوز نیز با همین شیوه بین مردم رایج، و در شعر شیاعران 

 نیز انعكاس یافته است . 
 از گیریبهره تنوع مضمونها و تصاویر شعری، از ویژگیهای اصلی اشعار است. شاعران با

انید کیه گون آفریدهباورهای مربوط به این ابزار ، مضیامین و تصیاویری بیدیع و گونیه
 شود. موجب اعجاب خواننده می

 خاص رنگهای فلزات و وحشی،، بخشهایی از بدن حیوانات هانگها، مهرهبرخی از س
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آسییب مانند آبی، قرمز و سفید از جمله ابزارهایی است که برای حفاظت و پبشگیری از 
همراه داشیتن هرییك از  یشود. در باور عامهناشی از نگاه افراد شور چشم  استفاده می

 شود . این اشیا مانع رسیدن چشم زخم  به دارنده آن می
، چنگیال و شیاخ حیوانیات، یز به انواع سنگهای دافع چشیم زخیم، دنیدانشاعران ن

، چشیم زد، ، مهیره گهیوارهزو ، مهیره های گوناگون همچون مهره ارزق، مهیره بیامهره
ها همچون آهن، پتیر، وسایر همراه داشتنیگیس و نظرقربانی ، عودالصلیب ، تمیمه مهره
انیدو بیا انید ، اشیاره کرده، طلسم و چشمارو که ابزارهای متیداول در بیاور عامهافسون

 اند. دستمایه قرار دادن اعتقادات مربوط به آنها تصاویر بدیعی خلق کرده
دم تاریخ تاکنون ای هستند که از سپیدهدعا از جمله ابزارهای باطنی و روانی تعویذ و

انید و از ایین رو اگیر چیه در نیوع همواره فریادرس انسانها در غمها و مشیكلات بوده
تعویذها در اثیر تغیییر و تحیولات فرهنگیی جوامیع ، ، حرزها و استفاده از دعاها، اوراد

 از مردم جدا نشده است.گاه هی  تحولات و دگرگونیهایی روی داده،
مورد آسیبهای ناشی از آن دعاها و تعویذهایی را که برای دفع چشم زخم یا مداوای 

توان به دوگروه تقسیم کرد : گروه اول آنهایی است که در آنهیا گیرد، میاستفاده قرار می
وه دوم نام خدا به کار رفته و در متن آنهیا از آییات مقیدس اسیتفاده شیده اسیت و گیر

ای از شكلها و اعداد و خطوط مفهوم و نامفهوم است که به آنها اغلوطیات نییز مجموعه
دهد که شاعران نیز همچیون سیایر میردم بیه اشعار بررسی شده نشان میشود. گفته می

فیع بیلا از ، و با کمیك آنهیا در صیدد دخواندن و همراه داشتن دعا و تعویذ باور داشته
 اند . ممدوح و داراییهای خود بوده ،خود، خانواده، محبوب

از روزگاران گذشته تا کنون مردم از بخور برای خوشبو کردن فضا و همچنیین دفیع 
، . در بسیاری از مراسم دینیی ادییان مختلیف از کنیدرانداستفاده کردهشر و ارواح شریر 
د. بخیور شوبو به عنوان بخور استفاده می، سندروس و دیگر مواد خوشاسپند، عود، عنبر
 .دانسته شده است، مقدس و واسطه ای بین خدا و انسان در تمام جهان

از میان بخورهای رایج ، برآتش ریختن اسفند و عنبر و نمیك در دفیع چشیم زخیم  
 در درمیان طبیى خاصییتهای داشیتن سیبب اسفند به گیاهو برای است شده مؤثر دانسته

 .اندگردیدهقداست خاصی قائل ا،از بیماریه برخى

 پي نوشت
1. evil eye 

 سنگى یاشیا بویژه آویختنى ی، تعویذ و اشیاتمیمه جمع. ٢
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3. Fetish  
4. Agate 
5. Amethyst 
6. Diamond 
7. Jasper 
8. Sapphir 
9. Topaz 
10. Turquoise 
11.Redcoral 
12. Emerald 

 شاهنامه : داستان رستم و سهراب ، سیاوش .13
کیخسرو برای رهیدن گستهم از مرگ ، مهره ای را که  یادگار هوشنگ و طهمورث و  شاهنامه :. 14

 بندد.جمشید است بر بازوی او می
 آورد .دهد و نیز سنگی که با خود از ظلمات میشاهنامه : مهره ای که خضر به اسكندر می. 15
 شعر خاقانی که موجب حسرت و اعجاب دیگران شده است .. 16

17. paeonia offieinalis   
در مدح تاج الدین خاتون، مادر سلطان محمد و سنجر / اسرار او را بالاتر از افسون و تعویذ دانسته . 18

 است.

 منابع 
؛ به کوشش محمود کتیرایی ؛تهران :  عقايد النساء و مرآت البلهاآقاجمال خوانساری ، محمد ؛ 

،1349. 
 ؛يانراهف کالممالبادي لامك واندي، نیسح نبادقدصمحم ادیب الممالك فراهانی

 : رانهت،  یانراهف ادیرزآبب یبتجم اممتو اه حیحصته؛ بیامقممائق یانراهف رییام ادقدصمحم
 .1378،  ردوسف

: رانهتتصحیحی سعید نفیسی،  ؛ويلده روسرخيام واندي ؛دمحم نروبسخ، امیر خسرو دهلوی
 .1391، سنایی

: رانهت؛ رییر هاصن حیحصو ت هدمقامب ؛زيعم واندي اتيلك  ،كلمدالبع ندبمحمامیر معزی، 
 .1362 ،انرزبم

: ص 1349، بهمن  4، دفتر  2، دوره خرد و كوشش، «فولكلور » انجوی شیرازی ، ابوالقاسم ؛ 
 . 652و 3

 .1381سخن ، تابستان  جلد ( ؛ چ دوم ؛ تهران : 8) فرهنگ بزرگ سخنانوری ، حسن ؛ 
 سنگ با توحرف مي زند ،سنگ درماني و تأثير سنگها بر چاكراهايبراون ، دنیس ویچلو ؛ 

 .1385؛ ترجمه مینا غرویان ، تبسم آتشین جان ؛ تهران : حوض نقره ،  هفتگانه
 .1369؛ تهران : بی نا ،  تاريخ نائينی ، عبدالحجت ؛ بلاغ
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؛ تصحیح اکبربهداروند ؛ چ دوم ، تهران  غزليات بيدل دهلويبیدل دهلوی ،عبدالقاهر ؛ 
 .1389آنتشارات نگاه ، :

جلد ، به اهتمام محمد معین ، چ پنچم ،تهران  5؛  برهان قاطعتبریزی،محمد حسین بن خلف ؛ 
 .1362: امیرکبیر ، 

؛ به کوشش ژاله آموزگار ؛تهران :سخن ،  تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلی ، احمد ؛ 
1367. 
 .1385؛ تهران : نشر بن گاه ،  طلسم گرافيک سنتي ايرانولی ، پرویز ؛ تنا
 اریكما هزاد؛ بحصاف انلا خاع حیحصو ت هدمق؛ م يامج واندي ؛ دماح نبنمرحدالب، عیامج
ز رک: مرانهتج ، 2 ؛وبتكم راثیر مشر نتظر دفرن؛ زیطیخ راثیو م یاسنشرقو شتیتسان
 .1378، وبتكم راثیر مشر نت: دفیرانای اتعطالم

تم، تهران: ؛ مثنوی هفت اورنگ؛ به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی ، چ هف-----------
 .1375انتشارات مهتاب، بهار 

 .   1362؛ به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی؛ تهران: زوار، ديوانالدین؛ حافظ، خواجه شمس
 . 1382؛ به کوشش ضیاءالدین سجادی، چ هفتم، تهران: زوار، ديوانخاقانی، بدیل بن علی ؛ 

معارف بزرگ اسلامی، ج یازدهم ، ؛ تهران : مؤسسه دایره ال دايره المعارف بزرگ اسلامي
1381 

؛ تهران : مؤسسه دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج هشتم  ؛  دايره المعارف بزرگ اسلامي
 . 1377تهران : 
 مشرق زمین گاهواره تمدن ( ؛ ترجمه احمد آرام ،  1) ج  تاريخ تمدنویلیام جیمز ؛ دورانت ،

 .1365سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ع . پاشایی ، امیر حسین آریانپور ؛ تهران: 
 .1376،  لغت نامهدهخدا ، علی اکبر؛ 

, س اول ,  4. ش  مجله دانشكده ادبيات مشهد؛ « چشمارو چیست ؟» جایی ، احمد علی ؛ ر
 . 403تا  396. ص 1344زمستان 

 .  21/4/1384 ؛ صفحه زنان،  روزنامه ايران؛ «درمان با سنگهای شفابخش»رحیمی، پریچهر؛ 
؛ ترجمه مهشید میر فخرایی ؛ تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات علمی و  روايت پهلوي

 . 1367فرهنگی ، 
 منطق الطير؛ ظامي وننقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي ،خمسه زمردی ،حمیرا ؛ 

 . 1382تهران : انتشارات زوار ،  
 .1382؛ چ دوم ، تهران : زوار ، و تعبيرات ديوان خاقانيفرهنگ لغات سجادی ، ضیاءالدین ؛ 

 ؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی؛ چنامهبوستان سعدي: سعديالدین؛ سعدی، مصلح
 .   1375پنجم، تهران: خوارزمی، 
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؛  با مقدمه و حواشی و فهرست به سعی و اهتمام مدرس ديوانسنایی، مجدود بن آدم؛ 
 . 1380نایی، رضوی، چ پنچم ، تهران: س

 رحو ش هدمقو م حیحصت ؛دينرقمسيوزنس ميكح واندي  ؛ودعسم ندبمح، مسوزنی سمرقندی
: رانهت ،ینیسحاهش ندیرالاصر از نیاسفو ت یانعا ما بهایو ج اتبیرکو ت اتغل ترسهو ف والاح
   .1338، ریبرکیام

) بررسی مكتبهای درمانی باطن گرا  (  پزشكي مكمل و درمانهاي موازيشعبانخانی ، ترگل ؛ 
 .1384نشر حم ، ؛ تهران :

 .1363؛ تهران ، سروش ، عقايد و رسوم مردم خراسانشكور زاده ، ابراهیم ؛ 
 . 1377؛ تهران ، فردوس ،  فرهنگ اشارات ادبيات فارسي؛ شمیسا ، سیروس 

 .1383، ملع اراتشت: ان رانهتج،  3 ؛زيريبتبائص واندي ؛یلدعمح، مصائب
؛ « چشم زخم و روشهای پیشگیری و درمان آن در دیوان خاقانی شروانی » منیر ؛ ، كرزادهعس

 .105تا98ص ،1383پاییز و زمستان ، 12و11ش ، س سوم، فصلنامه فرهنگ مردم
؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: اسرارنامهعطار، فریدالدین؛ 

 .1386سخن، 
؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران: نامهمصيبت؛ ---------

 .1386سخن، 
 : با مقدمه و حواشی و تعلیقاتستانيديوان حكيم فرخي سيفرخی سیستانی، علی بن جولوغ؛ 

و فهرست اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی، چ هفتم، تهران: 
 .1385زوار، 

 ؛الدین خرمشاهیبه کوشش قوام؛بسطاميديوان فروغي ؛موسیبنعباس ،فروغی بسطامی
 .1386قزوین: سایه گستر، 

؛ براساس نسخه میرزا محمود ديوان حكيم قاآني شيرازيقاآنی، حبیب الله بن محمد علی، 
 .1380خوانساری؛ به تصحیح امیر صانعی )خوانساری(، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، 

؛ از روی نسخه محمد علی نخجوانی؛ باهتمام ديوان قطران تبريزيقطران تبریزی، ابومنصور؛ 
 . 1365حسین آهی؛ تهران: خزر، 

 .1376؛ چ نهم ، تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،  تيح الجنانمفاقمی ، شیخ عباس ؛ 
 .1378 ،؛ تهران : نشر ثال  از خشت تا خشتکتیرایی ، محمود ؛ 

 .1365؛ تهران : بنیاد نیشابور ،  فرهنگ مردم راورکرباسی راوری ، علی ؛ 
شارات ؛ ترجمه مهدی روشن ضمیر ؛ تبریز: انت معتقدات و آداب ايرانيهانری ؛ ماسه، 

 .2535مؤسسه تاریخ و فرهنگ و ایران ؛ 
 .3037، ص فرهنگ مردم ، ش  مجله اطلاعات هفتگي
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 .2887، ص فرهنگ مردم ، ش  مجله اطلاعات هفتگي
: ؛ چ سوم، تهرانبا تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند ؛ديوان محتشم كاشاني، محتشم کاشانی

 .1385نگاه، 
 1384، شید یاسمی، تهران، نگاه، با مقدمه ردیوان�؛ مسعودسعد سلمان
 .1391سنایی، ، با مقدمه رشید یاسمی، تهران، دیوان ؛ ؛مسعودسعد سلمان

؛ تصحیح عبدالكریم سروش؛تهران: انتشارات علمی مثنوي معنويالدین محمد؛ مولوی، جلال
 .1376فرهنگی، 

 . 1378؛ چ دوم ؛ تهران : نشر پارسا ،  فرهنگ عامهمیر نیا , سید علی ؛ 
، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، چ «دیوان»؛ ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین حمیدالدین

  .1365تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، دوم
كليات خمسه نظامي گنجوي : مخزن الاسرار،خسرو وشيرين،ليلي  ؛فوسی نباسیال، نظامی

 .1381،  انتشارات سپهر ادهران : ت ؛و مجنون،هفت پيكر، اسكندر نامه،شرفنامه،اقبالنامه
ا درضمحم اتقیلعو ت حیحصا تب ؛وريابشين ريظين واندي ؛نیسدحمحم، نظیری نیشابوری

 .1379، ام: رهرانهت؛ "رتسح" ریطاه
م: مجمع ؛تهران :مجمع مطالعات و تحقیقات اسلا اسلام و عقايد و آراء بشرينوری ، یحیی؛ 
 .1357معارف اسلامی، 
 .1383؛ چ دوم ؛ تهران ؛ انتشارات اساطیر  ؛  قاموس اساطير كتاب مقدسهاکس ،مستر ؛ 
 .2536ویدان , اتهران : ج، چ دوم ؛رنگستانني هدایت، صادق؛

؛ شیراز : اداره کل فرهنگ و هنر فارسی ,  يازده مقاله درباره فرهنگ عامههمایونی، صادق ؛ 
2536 . 

؛ چ دوم ، ؛ فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسيحقی ، محمد جعفر ؛ یا
 .1375تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سروش ، 

ایران ؛ به کوشش محمد تقی دانش پژوه ؛ تهران : بنیاد فرهنگ يواقيت العلوم و دراري النجوم
 ،1364 . 

 ت مهر ارقام رایانه . ؛ نسخه سوم . شرک سي دي درج
 ، علی اکبر ؛ نسخه دوم . دانشگاه تهران  سي دي لغت نامه دهخدا
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